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بسم االله الرحمن الرحيم 

اعوذباالله من الشيطان الرجيم

در بحث ديروز عرض شد كه مرحوم نائيني در فرق بين قضيه خارجيـه و               

 در قضيه خارجيـه    : فرمودند )ستاكه مبدا بحث واجب مشروط و مطلق        (حقيقيه  

كنـد  به ديگر تجاوز نميمكلفبه به است و از آن صرفا آن حكم مربوط به مكلف   

گرچه شرايط تكليف و شرايط حكم كه محقق موضوع براي حكم است در فـرد               

بـه  ديگري موجود باشد ولي در عين حال حكم فقط اختصاص به همـان مكلـف              

 حكمي   ، دارد و بر اين اساس در قضيه حقيقيه عكس اين مساله است يعني حكم             

وقوع الاست كه تعلق به موضوع گرفته است آن موضوع خارجي باشد چه متحقق            

كنـد آن موضـوع بـا ايـن شـرايط      الوقوع در اين صورت تفاوتي نمـي   مفروض  يا  

خاص خودش هروقت محقق شد تكليف هم به او تعلق خواهد گرفت چـه ايـن           

.كه آن موضوع بالفعل در خارج باشد يا نه

گويد الخمر حرام اين حرمت رفتـه روي آن موضـوعي     وقتي كه شارع مي   

چه اين خمر فعـلا وجـود       ،   مسكر    و  بالاصاله ،د مايع كه اين شرايط را داشته باش     

داشته باشد فرض بكنيد كه مثل بلاد ديگر كه خمر در آنهـا فعـلا وجـود دارد يـا      

دارد و باز   نخمر وجود نداشته باشد مثل بلاد ما كه بحمداالله يك قطره هم وجود              

 اين نيست كه دايـره حكـم        .جا شارع حكمش به حال خودش باقي است       در اين 

ارع آمده در اين محدوده بلاد ما متوقف شده و اصلا در بلاد ما حكـم تحـريم                  ش

خمر نيامده در همين مرزها صاف ايستاده فرض كنيد كشورهاي ديگـر را گرفتـه               

 منوط به وجود    ،آن بالا را اين طرف را و آن طرف را نخير حكم شارع بر حرمت              

،لي و يـا مفـروض  موضوع است چه فعفعلي موضوع نيست بلكه منوط به وجود   

ي يهـا كند و موضوع  ذا اين حكم به غير از اين موضوعات فعلي هم تسري مي           فله
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مولا لازم نيست كه ، گيرد كه وجود آنها وجود استقبالي است آنها را هم در بر مي

 الخمـر حـرام      بگويد در هر روزي بيايد و شيپور دستش بگيرد و از صبح تا شب            

و اين حكم تا روز قيامت هم به   رمود الخمر حرام    يك مرتبه در زمان شارع مولا ف      

رويـد و خرمـا بـر درخـت     حال خودش باقي است تا وقتي كه انگور از زمين مي         

شود اين حكم الخمر حرام به حال خودش باقي اسـت ديگـر نيـازي بـه                 سبز مي 

.گفتن مجدد ندارد

ي  يـك مطـالب     جا    در اين  ضيه حقيقيه و خارجيه است البته      اين فرق بين ق   

كنند اين را حتمـا  مطلبي را كه مرحوم نائيني نقل مي سه   هست كه بنده در ضمن      

 يك صورت ذهنـي روشـن جلـو      مساله با كه  بايد بگوييم و تاخير نيندازيم تا اين      

.چكيده مساله استو برود بر اين اساس اين شالوده 

كننـد مطلـب اول كـه     سه مطلب را مرحوم نائيني در اين مساله مترتب مي    

 به تحقـق   مولاهت اول است اين است كه ملاك در قضايايي خارجيه فقط علم       ج

موضوع است و لاغير يعني همين كه مولا عالم به موضوع بشود كه اين موضـوع                

 در  ،محقق است كفايت مي كند يعني وجود علمي موضـوع نـه وجـود خـارجي               

مورد مولا  كه در اين     منجز براي تعلق تكليف است به مكلف ولو اين         ،نفس مولا 

دچار خطا شده باشد آن ايراد ندارد همين كه مولا بداند كه ايـن موضـوع محقـق        

اين حكم و حكم    امر به   كند براي اين كه مولا      شده است با اين شرايط كفايت مي      

.به مراد خود بكند 

حال گرچه اين مساله به اصطلاح خلاف باشد و آن شرايط بـراي تحقـق               

 كه زيد الان در بلد دا كردتواند وقتي كه علم پي مي  مولا ،موضوع جمع نشده باشد   

جـا علـم    كه زيد را اكرام بكن چون خـودش الان در ايـن  عمرواست امر كند به  

كند و اگر در يك مورد مولا علم نداشت         دارد و اين علم نسبت به اين كفايت مي        

فرض  وبايد در آن مورد قيد كند كه اين حكم معلق بر آن شرط           ،  در يك شرطي    
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نظـر قـضيه از قـضيه خارجيـه         وجود شرط است كه در اين صورت از اين نقطـه          

تبديل به قضيه حقيقيه خواهد شد يعني فرض وجود شرط علت براي تعلق حكم         

 خود آن شرط كه وجود وجود علمي باشد چـون وجـود        ،است نه وجود خارجي   

ع نشده مولا   جا واق كه اين شرط در اين    علمي منتفي است مولا عالم است بر اين       

گويد اگر همـراه ايـن زيـد فـلان     گويد اكرم زيدا بعد مي    كه مي عالم است بر اين   

 زيـد شـخص     اكرام بشود هر وقتي كه همراه بـا       كس هم بود در اين صورت بايد        

ومرشود حكم ع زيد واجب مي   ديگري بود كه موردنظر مولا است آن موقع اكرام        

 محقق نشده است حكم مـولا       رطكه آن ش  كند ولي تا وقتي     در آنجا تنجز پيدا مي    

داند مولا كه عالم بر وجود آن شرط نيـست پـس            وجود علمي ندارد مولا كه نمي     

شـود حقيقيـه يـا      قضيه مي و  بنابراين قضيه خارجيه در اين جا محقق نشده است          

كه اگر حكم را متعلق بـر ايـن    مولا بايد سكوت كند اصلا حكم را نگويد يا ا ين          

متـاخر باشـد    شـرط   استقبالي بكند كـه      شرط  بايد معلق بر وجود    كندموضوع مي 

حكمـي  كند در صورت وجود شـرط الان        يعني الان حكم را بر مكلف متعلق مي       

كم تواند صاف صاف براي خودش راه برود هيچ  ميومرع نشده است جع به او را

 در استقبال محقق شـد آن       رط هر وقت آن ش    اي متوجه عمرو نشده است    و مسأله 

.شود اگر هم نشد كه نشدقت حكم برايش منجز ميو

 پس در مساله قضاياي خارجيه نفس علم مولا شرط است مولا وقتـي كـه           

توانـد  كند اگر عـالم نباشـد نمـي      عالم به شرايط موضوع باشد در خارج حكم مي        

 بر موضوع به علم  تعلق حكم،ور نيست طحكم بكند ولي در قضاياي حقيقيه اين      

كه الان موضوع در خارج محقـق اسـت يـا نـه تعلـق حكـم در         درمولا كاري ندا  

 نه بر تحقق موضوع اسـت        ، قضاياي حقيقيه صرفا بر تحقق موضوع است خارجاً       

در نفس مولا هروقتي كه خمر در خارج محقق شد حرمت هم بـر             ،   و نفساً  علماً

انـد   به مولا كاري ندارد مولا بد      شود حالا الان خمر هست يا نيست       مترتب مي  آن
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مولا بداند كه اين ماء است در حالتي در نداركه الان خمر هست يا نداند باز او كا

.كه خمر است باز به مولا كاري ندارد چون حكم روي علم مولا نرفته

 در حالتي كه    يجب عليك الاجتناب عن الخمر    گويد فرض كنيد مولا مي   

 ـ   اين آب است امروز آقاي فلان اشتباهاً       ي آب فـرض كنيـد چيـز        جـا ه   براي ما ب

گوشه را از آن گويم اشتباه شد ما يك دفعه مي   دانماند و من هم نمي    ديگري آورده 

رود ديگـر    اسلام از بين مي    بخوريدن اگر شما     جا و الآ   برداشتيم و آورديم در اين    

 از روي غفلت شرب خمر بكند        و ياناً كه نس  شود ولو اين  فاتحه اسلام خوانده مي   

.رود  ندارد و اسلامش هم از بين مي ايمان وديگر دين

ن گرچه مولا علم  داشته باشـد بـر   يد استنكاف كنيد الآ  پس بنابراين شما با   

داند كه اين مـاء    اين كه اين ماء است ولي در عين حال چون شخص مخاطب مي            

  ولـيكن    هـذا مـاء   كنـد نيست و خمر است بايد اجتناب كند خود مولا حكم مي          

توانيد تناول كنيد  اين آب نيست متنجس است شما نمي   !يستدانيد اين چ  شما مي 

 مـولا در  ،يد نـه ئگو ولي شما مي   هذا خمر يجب عليك الاجتناب    يا مولا بگويد  

ا بر او غلبه كرده خيال كرده اين راش را از دست داده صفجا اشتباه كرده ذائقهاين

. خمر است

قضيه فكر كند    اين   ردآدم بايد   رسد يعني اين     آدم به كجا مي    !عجيب است 

 حاكم بر خـودت     و متولي   وي را آمدي خليفه     سكچه   تو   !ادان ن اي احمق خركه آ 

اند توي دست چپش پنج انگشت است يا شش تـا           دآخر كسي كه نمي   ! ؟؟كردي

قدر بايد انحطاط داشـته باشـد كـه عـين يـك              يعني انسان اين   ؟بايد خليفه بشود  

ل و او هـم دنبـا  ،ند جلوي او اين علف را بگير، همه چيز را بگذارد كنار ،گوسفند

برنـد  رود به چاه مـي  حالا به مسلخ بروند دنبال علف به مسلخ مي  ، باشد آن علف 

اندازد توي اطاق بياورند اصلا هيچ كاري فرق دنبال علف خودش را توي چاه مي    

 و بعـد  !  به چاه بيفتـي بيفـت  ! خواستي به مسلخ بروي برو  ، را ببين  علفكند  نمي
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 تـو يـك فـصل هـم داري و فقـط         شين فكر كن كه بابا خداي نكـرده       نهم اصلا ن  

!!حيوان كه نيستي

 اين فرق بين قضيه حقيقيه كه در قضيه حقيقيه جهت اين است مرحوم 

 بدون دخالت علم فرمايد حكم روي وجود موضوع رفته است خارجاًنائيني مي

:ضوعِ گفته كه من اين مو اصلا مولا كاري ندارد،مولا به شرايط محقق موضوع

)¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™(اگر شرايط موضوع كه عقل و ١

 استطاعت محقق شد حج واجب است چه الان مكلف كه شرايط  وبلوغ و كمال

،دارم نداشته باشد من به او كاري نموضوع را دارد وجود خارجي داشته باشد يا

 عالم باشد كه مكلف شرايط تحقق موضوع را دارد در حالتي واصلا مولا بداند 

تواند اطاعت نكند خود مولا بگويد كه تو مستطيع و كه خود مكلف ندارد مي

بيگويي من ندارم شماشما ميمكلف هستي و شرايط را داري بايد حج بروي 

.گويي من ندارم خودت آمدي گفتيخود مي

ولي خود او دشرايط محقق موضوع را ندارلا بداند كه يك نفر  يا مو

كند گويد بر تو واجب نيست ولي او پيش خودش فكر ميداند كه دارد ميمي

 فقط وظيفه مولا در انشاء قضاياي حقيقيه تعلق ،گويد نه من دارم بايد برودمي

 شده حكم بر موضوع خارجي است كه اين عنوان موجب براي تعلق حكم بر او

.است فقط همين نه بيشتر

 مطرح فرمايند كه در اصول بناء علي هذا اين بحثي را كه مرحوم نائيني مي

در اين  معلق بر شرط متاخر است و ممكن است باشد كنند كه موضوعمي

 تحقق خارجي دارد چرا؟ چون موضوع بدون  شرطصورت شرط متاخر امتناع

گيرد؟ وقتي كه  تعلق ميط متاخر، حكمبه موضوع با وجود شرندارد پس چگونه 

موضوع محقق موضوع تحقق خارجي ندارد هر وقت شرط پيدا شد تازه آن موقع 

�ل ���ان٣ از ��ر	  ���٩٧  -١
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در فيضيهاط حيهمينشما يك حيواني را در وسط ، مثل حيوان ناطق،شودمي

 ولي هنوز ناطق را برايش نياورديد اين حيوان چيست؟ اين حيوان  ،نظر بگيريد

موضوعي براي انسان محقق نشده است شما بايد ناطق را آيد بصورتي درنمي

تان خوب  وقتي كه شما از دور كه چشم،شود انساند تازه اين مييه بكنيمضم

آيد بينيد يك شيء متحركي هست اولين چيزي كه به نظر شما مي مي،بيندنمي

جا وجود متحركي يك جسم متحركي در اينچيست؟ اين است كه يك شيء

 فقط  و متحركشود اين جسماول حاصل مي بلايزي كه براي شما اولاًدارد آن چ

كند  پيدا نميفعليجا وجود همين نه بيشتر حتي حيوان هم براي شما در اين

بينيد نه اين سر دارد و حركتي آيد جلوتر شما مي صدمتر مي،فقط همين مقدار

نار به حال خودش باقي رود كبكه  يعني نه اين،رود كناردارد آن شيء متحرك مي

شود صورت حيواني پس گيرد آن مييك صورت نوعيه به خود ميو ماند مي

متر دانيد اين چه حيواني است وقتي صدمتر يا دويستالان شد حيوان باز نمي

بينيد اين انسان است اين صورت حيواني بدون اين كه ديگر آمد جلوتر شما مي

گيرد يعني فعليت بعد از فعليت ددي به خود ميتغيير پيدا بكند دوباره فعليت مج

بينيد اين شود تا ميتر مي عميقت آن فعليت و صورت نوعيت در فصليو دائماً

بينيد آييد جلوتر ميدهيد صدمتر ديگر ميانسان است ولي باز او را تشخيص نمي

رفيق شماست و اين باز در اين صورت آن صورت فعليت ياه اين پسرعمه ا 

.تر شد و جلوي شما را گرفتتش و شخصيتش در عرض آنها آمد عميقسنخي

 هرچيزي براي تحقق خارجي خودش احتياج به صورت و صورت نوعيه 

 موضوع اگر بخواهد در خارج تحقق پيدا بكند چنانچه شرايطي را بطلبد كه ،دارد

آن شرايط مدنظر مولا باشد بدون تحقق آن شرايط موضوع خارجي تحقق پيدا 

.واهد كردنخ

اي حكم بكند در حالتي كه هنوز تواند به يك مساله پس بنابراين شارع مي
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WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™(ايشان حج واجب است ها برجا هستند همه اين افرادي كه الان در اين

ياشود ده سال ديگر ليه سبيلا شرطش سال ديگر پيدا مي امنتهي من استطاع

 الان موضوع براي تعلق حكم بدون استطاعت اصلا محقق نشده است ،شودنمي

ين حكمي را بكند نسبت به موضوع براي آن مكلف كه نتواند يك چشارع نمي

اين مكلف در اين شرايط حكم بر او تعلق فعلي گرفته و تعلق فعلي پيدا كرد 

ط براي موضوع محقق نشده وقتي كه شرط براي موضوع محقق نشد تعلق شر

.حكم در اين صورت لغو خواهد بود

 پس بنابراين شرط متاخر چنانچه بسياري از افراد معتقد به اين هستند كه 

 موجب تعلق تكليف بر موضوع بشود اين شرط ،تواند به عنوان محقق موضوعمي

 در آن قضايا بيع فضوليه اين مسائل مربوط به متعقد جايي نخواهد داشت و البت

.آيدمي

پس مطلب مرحوم آخوند .  اين ماحصل كلام مرحوم آخوند در جهت اول

اش اين است كه در قضاياي خارجيه ملاك فقط علم مولاست چه علم وخلاصه

مولا صحيح باشد يا علم مولا خطا باشد مولا وقتي كه علم پيدا كند به موضوع و 

د و مكلف بايد او را اتيان  حق تعلق تكليف را بر مكلف دار،ط موضوعبه شراي

طور نيست كند ولي در قضيه حقيقيه اينكند و حكم از او به غير او سرايت نمي

اصلا در قضيه حقيقيه علم مولا نيست بلكه اصل وجودي است بلكه خود 

موضوع خارجي است حالا بالفعل باشد يا نباشد مطلب ديگر است حكم رفته 

خارجي مترتب شد حكم هم به آنروي آن موضوع خارجي هر وقت موضوع 

ن در شود هر وقت محقق نشد طبعا حكم نيست اين مطلبي كه ايشامترتب مي

 مواضعي  درنسبت به اين مطلبي كه مرحوم نائيني فرمودند. جا بيان فرمودنداين
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:نظر است

كه ايشان بين قضيه شخصيه و بين قضيه خارجيه خلط  مطلب اول اين

د نكند كه اصوليين خلط مينشان داركه خودشان در كلماتبرخلاف اينكردند 

اي كه ايشان  قضيهتلا شده اند بسيار فاحشي مبايشان خودشان به خلط بسيار

كنند مساله قضيه شخصيه است اشكال اولي كه بر اين  مطرح ميقضيه خارجيهدر

تعريف قضيه شخصيه و خارجيه ايشان كردند اين است كه شارع هيچ وقت 

كند هر حكم را بر شخص خاص به عنوان شخص خاصي هيچ وقت جعل نمي

م روي عنوان كلي مكلف رفته كند اين حكوقت كه شارع حكمي را جعل مي

است و آن عنوان كلي مكلف است كه موجب استجلاب حكم است چه آن 

عنوان كلي وجود مكلف فعلي واحد داشته باشد يا مكلف وجود فعلي مكلف 

كند هميشه متعدد داشته باشد و قابل تسري باشد احكامي را كه شارع جعل مي

اي ما هو انسان اين مسالهرفته روي عناوين و موضوعات شخص مكلف هو ب

كنم يك مرتبه اشاره به اين قضيه كرده است كه قابل دقت است قبلا هم خيال مي

 و مناط انتساب به پدر يا مادر در مكلف ملاكو وزن مكلف ،باشم كه جسميت

 عبارت است از نچه كه ملاك براي تعلق حكم استبراي تعلق حكم نيست آ

ا به صورت موضوع خاص براي تعلق تكليف وجود شرايط و قيودي كه مكلف ر

كند آورد حال اين شرايط و اين قيود يا در مكلف واحد حضور پيدا ميدرمي

 ليل ىكند مثل چي؟ وجود صلاگيرد و سرايت نميحكم به همان مكلف تعلق مي

 ليل واجب شد ى به نسبت اول كه صلا صلي االله عليه وآلهبه نسبت به رسول االله

 علي العباد اين وجوب فقط منتقل به رسول همه واجب بود بعد منهين نسبت به ا

اين تعلق وجوبي بر آنها نيست اما اين كه حالا هم السلام االله شد حتي ائمه عليهم

الله واجب است نه بعنوان اينكه اين رسول اصلي االله عليه وآله بر خود رسول االله 

 فرزند عبداالله بن عبدالمطلب وزنش هفتادوپنج كيلو بوده وصلي االله عليه وآله 
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صلي االله عليه وآله چون رسول االلهو در مدينه بودهاش خديجه  زوجه،بوده 

كرد  را بر او ميىداراي  خصوصياتي بود كه آن خصوصيات اقتضاي وجوب صلا

دانيم حالا موقعيت رسالتش است آيا آن خصوصيات كه آن خصوصيات را ما نمي

ت به  استجلاب فيض از مقام فياضيكند مقتضيفاوت ميت كه با بقيه تنفسيه اوس

است و در بقيه صلي االله عليه وآله  در وجود رسول االله تمام اين عوالم است كه

خواهد باشد بالاخره خواهد باشد يا مقام ظاهر است هرچه مينيست هرچه مي

 تعلق نگرفتهصلي االله عليه وآله ليل بر جسميت رسول االلهىحكم وجوب صلا

 را ىبلكه بر يك عناويني تعلق گرفته است كه آن عناوين اقتضاي وجوب صلا

آن ده تا  بشود ده تا هم بشود صلي االله عليه وآله رسول االلهچهكنند اگرمي

يكي است اگر راي صلي االله عليه وآله  است ولي الان رسول االله ىوجوب صلا

توانست تا ميرا بكند دهآله صلي االله عليه وگرفت كه اين رسول االله خدا تعلق مي

 ليل واجب بود چون الان رسول االله ىتوانست بر همه آنها صلاتوانست؟ مييا نمي

 ليل بر عنوان ىكه اين صلاشود بر اينيكي است دليل نميصلي االله عليه وآله 

تعلق نگرفته بر موضوعي كه آن موضوع محبت از اجتماع شرايط خاص است كه 

 مقام و يا مقام ولايت كبري ،لي رسول االله مقام وساطت فيضآن مقام مقام كما

قدر دانيم ولي در حد اجمال اينكه آن را ما نميدعوت عباد باشد بعثت و

كنيد حكم اباحه زوجات اكثر من اربع دانيم كه آن حكمي كه رفته يا فرضمي

ته به فكر ما  به فكر ما هم بوده البصلي االله عليه وآلهبه خب البته رسول االلهبه

ها كه حالا چهارتا را واجب كرده الي ها كه پيشاني نداريم به فكر خيليبدبخت

ماشاءاالله به صورت ديگر اباحه كرده پس نبايد اعتراض كنيم كه يا رسول االله

بازي شد خدا براي شما فرض كنيد نه بابا  اين پارتيصلي االله عليه وآله

فرمودند ميبه قول پدرمان اش هم كيبازي نيست گرفتاري است آن يپارتي

نصفي از زن هم براي ما زياد است ولكن به صورت ! استنصفش برايت زياد
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صلي االله عليه وآلهاي كه براي رسول االلهموارد ديگر اشكال ندارد ولي اين اباحه

آمد كه  خوشش ميصلي االله عليه وآلهاز چشم و ابروي پيغمبراست آيا خدا 

 ندارد معنا واجب كرد  صلي االله عليه وآلهاكثر من اربع را براي رسول االله

 و است معنا ندارد يك صفتصلي االله عليه وآلهخصوصيت ظاهري رسول االله

 آن  است كهصلي االله عليه وآلهاي در رسول االله جنبهو خصوصيت وشاخصه 

 است لذا اگر يك صلي االله عليه وآلهجنبه موجب اين تعلق حكم بر رسول االله

.بود همين قضيه برايش بودصلي االله عليه وآله كسي ديگر مثل رسول االله 

 پس بنابراين اشكال اول بر مرحوم نائيني اين بود كه ايشان از نظر منطقي 

قضيه خارجي خر وارد نيستند زنند آها را ميها چرا اين حرفاشتباه كرده اين

فرمائيد قضيه  كه شما مياياصلا ربطي به قضيه شخصي  ندارد اين قضيه

 ما قبول داريم در قضاياي شخصيه حكم از آن شخص مكلف ه استشخصي

فرمائيد بخاطر اين است كه كند اما اين كه شما ميسرايت بر شخص ديگري نمي

ه حتي اگر شرايط آن موضوع در جاي خود علم مولا نسبت به موضوع تعلق گرفت

ديگري هم باشد به عنوان قضيه اتفاقي و تصادفي اين را ديگر ما قبول نداريم 

گويد اكرم زيدا بعنوان قضيه شخصيه لحاظي كند بر زيد كه ميحكمي كه مولا مي

 اوصافي كرده كه آن اوصاف در شخص ديگري واست كه مولا روي عناوين 

خواهد نقار برطرف بشود ار است ميو فرض كنيد نقو عمروجود ندارد بين زيد 

كه بخواهد فقط زيد را گويد اكرم زيدا بخاطر آن است نه بخاطر اين ميوبه عمر

به زحمت بيندازد اگر هم خواسته زيد را به زحمت بيندازد جهتي داشته يعني 

جهتي در اين جا در تعلق امر مولا هست كه باعث شده است كه اين قضيه 

. بشود نه حقيقيههشخصي

 اين قضيه خارجيه نيست قضيه م پس در قضاياي شخصيه اولا گفت

اي كه گوئيم آن حقيقيهخارجيه همان حقيقيه است كه حالا بعد راجع به آن مي
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 منطقي و فلسفي است نه آن كه  خارجيگويند همين قضيهمرحوم نائيني مي

جيه و شخصيه است ملاك در قضيه خار همان آنكهفرض فرمايند بر ايشان مي

قضيه شخصيه وجود صفات و عناويني است كه آن صفات و عناوين در كس 

كه مولا از اين خوشش كند به كس ديگر نه اينديگر نيست و لذا سرايت نمي

نگش گرفته استخاره كرده فقط اين مولا در تعلق قضيه شخصيه استخاره آمده د

اش است من  پسرخالهك جهتي هست حالا ي،آيدكند مولا دل بخواهي نمينمي

خواهد اين را به كمال برسد  من  مي،دانمار است بينشان من چه ميقدانم نچه مي

دانم آن جهتي كه در نفس مولا هست آن جهت عنوان است اين مساله را نمي

.داشته باشيد

 همين مساله است كه ما بدانيم و استنباطاساسي اجتهاديكي از آن نكات 

مي كه از ناحيه مولا متعلق بر موضوعي شده است داعي شخصي و رعايت حك

سليقه نبوده آن بر اساس عنوان بوده چون مكلف معنون به يك عنوان است و به 

واسطه آن عنوان محقق موضوع براي تحقق تكليف است لذا مولا آمده حكم را 

تواند بيش از ميصلي االله عليه وآله گفته فقط خود پيغمبر ،مختص به اين كرده

صلي االله عليه وآلهتواند اگر يكي ديگر مثل پيغمبرچهارتا بگيرد كس ديگر نمي

صلي االله عليه وآله خدا به پيغمبر؟رفت درست شدبود آن حكم رويش مي

 ليل واجب است به كس ديگر نگفته اگر يك كسي ديگر مثل ىفرموده كه صلا

ن شرايط آن هم عينا همين حكم رويش  بود با هماصلي االله عليه وآلهپيغمبر

خواست دوتا پيغمبر باشد يكي توي مكه يكي توي مدينه رفت خدا دلش ميمي

توانيم مثل خودمان را ببينيم يك تواند ما نمياشكال ندارد دوتا پيغمبر خدا كه مي

كنم من جاي ديگر ما بايد باشيم و هيچ كس ديگر نباشد بنده خودم را عرض مي

رسد كلام گويند آقاي فلان هيچ كس توي دنيا به پاي من نميبه من ميكه الان 

من فصل است قول من وحي است هركس ديگري بخواهد در قبال من عرض 
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اندام بكند آن اصلا كافر است و مرتد است و بايد از صفحه روزگار حذف بشود 

ت خدايا من گف بنده خدا اين حرفها را نداشت ميصلي االله عليه وآلهولي پيغمبر

كه نگفته  نه اين استگفتهرا پيغمبر كردي خب يك صدتا ديگر را هم بكن 

رسانم گويد بيايد دنبال من من شما را مي ميصلي االله عليه وآلههمين كه پيغمبر

 خداي مجسم است خدا صلي االله عليه وآلهبه آن جاي خودم يعني همين پيغمبر

ت خدا كه درش نفس و نفسانيات كه درش بغض و كينه و حقد و حسد نيس

هشت هستيد اين همين  درجه ما در بهمه ما داريم دنبال ما بيائيد همنيست اين 

 كس را در اي قرار بده كه هيچيد بگويد خدايا اين مرا در يك مرتبهاست حالا بيا

گويد ميصلي االله عليه وآلهگر پيغمبر نيست پيغمبراين ديآن مرتبه قرار ندادي 

ا پيغمبركردي فضل خودت است ما كه قابل نيستيم تو آمدي اين كار را خدا مر

دارد ديگران را هم كردي ولي از آنجايي كه پيغمبري فقط يكي است و دو برنمي

 در وجا  اين شد آنها هم بيايند هميننشاندياي كه مرا بياور بر سر همان سفره

 و صفا ال تو آمد صدقگويد باشه اشكال ندارد هركسي دنباين مرتبه خدا مي

خواست خودش را به خواب بزند من هم او را به همان درجه تو داشت نمي

 معيت عليه السلام چرا با سيدالشهداء عليه السلاماصحاب سيدالشهداءرسانم مي

ميريممي گفتند بميرگفت داشتند چون گذشتند از همه چيز گذشتند حضرت 

ايستيم ديگر شما رويم بايست ميفتند ميميريم گفت برو گمير گفتند نميگفت ن

 در عليه السلام بگوييد و ما نكنيم خب امام حسين كاري راخواهيد شماچي مي

،رتبه در روز قيامت پيش من هستيد همهشماگويد همه مي؟گويد ميهجا چاين

رسانم هم رسد من آن را به شما ميتان زير سايه من هستيد آن كه به من ميهمه

به يعني بيا بغل من البته آن معناي سعه ظرفيت و فلان معناي ديگر است ولي رت

 آمده بود در مدينه و عليه السلام همان كه پيغمبر؟ بحث رتبه استبحث چيست

رفت يك دفعه كرد بالاي منبر ميكرد براي مردم صحبت ميمردم را دعوت مي
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خواهم يكي ديگر را پيغمبر گفت يا رسول االله برو بنشين پايين منبر ميخدا مي

ها را ها را ما خورديم سنگ كتك حرفي داشت اه خداياعليه السلامكنم پيغمبرب

رفت همه  فرار كرديم از سر و پايمان همه خون ميبه ما زدند توي كوه ابوقبيس

نه ما قبول گذاري بالاي منبر ها را ما كشيديم حالا يك نفر را صاف ميبدبختي

گويد خدايا راحت شدمفها چيست نه تازه مينداريم اين حر
كشم از براي تو عالمي ميقال و مقالمن كه ملول گشتمي از نفس فرشتگان

نشيتم  با ابوجهل ميوروم ولي چون تو گفتي با ابوسفيان من پيش ملائكه نمي

عايشه و حفصه در خانه من رد تمام بدبختي و بيچارگي خوسنگ توي سرم مي

بينم جلوي من راه دارم ميالان دخترم را بين در و ديوار همين عمر كه آيند درمي

گويند نخير حاشا جناب عمر بيايد يك همچين كند الان ميتكه ميتكهرود مي

 از اين  نخير جلالت حضرت عمر بالاتر اين حرفها را زدحرفهايي بزند نبايد

ها را بكند اين حرفها حرفهاي غاليان شيعه است است كه بيايد و اين جسارت

گويد اي خدايا  انجام داده ميصلي االله عليه وآله پيغمبرراها درست همه اين

راحت شدم اي خدا پدرت را بيامرد اي خدا يكي ديگر را بياور به جاي من اين 

 من باشم نباشم يكي ديگر باشد شود پيغمبر صاف است مثل آب زلال استمي

 به خيال كردي اند او دادهجاي من برود بيايد ما چي؟ نه ديپلم است حالا دكترها

درست شد امام كنم هان كنم و چه ميخواهيد بگذاريد كنار چه ميمن را مي

دانيد چرا امام زمان  مي عليه السلام همين است امام زمانهمعليه السلامزمان

ات آباد يكي چون قلبش صاف است خدايا مرا امام زمان كردي خانهشده؟ چرا؟ 

دوتا امام زمان درست كن اصلا من ات آباد خواهي بكني بازم خانهديگر را مي

شوم و يكي ديگر هم در يك قاره ديگر بشود يك امام زمان در يك قاره مي

ظهور كرديم كند ديگر سه تا امام زمان اصلا ما وقتي كه  نمي؟كنداعتراض مي

دهيم خدايا يكي ديگر را بياور همه عالم را پر از عدل و داد كرديم استعفا مي
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خود كند بيخود كسي را امام زمان نميصاف صاف مثل آب دريا پس خدا بي

نشده حساب است توي كار عليه السلام  امام حسين وعليه السلامكسي پيغمبر

اش  نه حساب است كارها همه السلامعليه بشود امام حسيناستخاره نكرده اين

.روي حساب است

 در قضيه شخصيه گرچه حكم از يك موضوع به موضوع ديگر سرايت 

. استكند ولي بر اساس انحصار عناوين محقق موضوع در شخص واحده نمي


